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اوباما از حرف تا عمل
دکتر محمداسماعیل خدادادی(
چکیده
این نوشته به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا اوباما رئیس‌جمهوری دمکرات آمریکا در یک سال و اندی حکومتش، توانسته است آنچه را که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری به مردم وعده داده است اجرایی کند؟ در جواب به این سؤال، خواهیم دید که نه تنها اوباما به وعده‌های داده شده عمل نکرد بلکه دربعضی موارد حتی از رقبای خودش مانند جرج بوش پسر که از حزب جمهوریخواه بوده است، پا را فراتر گذاشته و اخیراً جمهوری اسلامی و کره شمالی را تهدید به بمب اتم هم کرده است.
تمام این دوران حاکمیت دو حزب دمکراتیک و جمهوریخواه در آمریکا، تنها کرسی‌های قوه مجریه توسط آنها دست به دست شده است و هیچ تغییری در برخورد این احزاب با کشورهایی که با سلطه آمریکا در دنیا مخالف هستند، صورت نگرفت.

کلید واژه: اوباما، حزب دمکراتیک، حزب جمهوریخواه

اوباما
 رئیس‌جمهوری کشوری را یدک می‌کشد که بر اساس قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهور لزوماً باید از میان یکی از دو حزب دمکراتیک یا جمهوریخواه به مدت 4 سال توسط مردم برگزیده ‌شود. انتخاب وی برای یک دوره چهار ساله دیگر بلامانع است.
 اگرچه در آمریکا احزاب دیگری غیر از دو حزب دمکراتیک و جمهوریخواه می‌توانند کاندیدا برای احراز پست ریاست‌جمهوری معرفی کنند ولی سیطره این دو حزب آنچنان بالاست که در طول نزدیک به دو قرن گذشته، سایر احزاب بخت رسیدن به قدرت را نداشتند. به طور طبیعی وقتی هر یک از دو حزب مزبور در انتخابات ریاست‌جمهوری موفق بشوند آراء مردم را به دست بیاورند، تمام مشاغل توسط حزب پیروز اشغال می‌شود.
نظام سیاسی در آمریکا به صورت فدرال اداره می‌شود. بدین صورت که هر ایالت در امور داخلی خودش از اختیار تام برخوردار است و تنها سیاست خارجی ارتش، ضرب و چاپ سکه و اسکناس و اعلان جنگ بر عهده دولت فدرال می‌باشد. ایالات متحده آمریکا، کشوری در آمریکای شمالی است که پایتخت آن شهر واشنگتن و دارای 9826630 کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر 000/660/307 میلیون نفر می‌باشد. این کشور دارای تولید ناخالص ملی بیش از سیزده هزار میلیارد دلار است که بزرگ‌ترین اقتصاد را در بین کشورهای دنیا داراست. آمریکا قبل از اعلام استقلال در سال 1776م، مجموعه‌ای از مستعمرات اروپایی بود.

از زمان به وجود آمدن کشور آمریکا در 1429م تاکنون غیر از مدت کوتاه اولیه، قدرت در این کشور بین دو حزب دمکراتیک و جمهوریخواه دست به دست می‌شود. روشنفکران، مدیران بنگاه‌های خدماتی، وکلا، پزشکان و روزنامه‌نگاران به طور عمده طرفداران حزب دمکراتیک هستند و ثروتمندان شمال، غالب صنعتگران، بانکداران، نظامیان، پیمانکاران و اعضای ارشد دیوان سالاری در آمریکا از حزب جمهوریخواه حمایت می‌کنند.

آنچه مورد قضاوت تاریخ است این است که با جابجایی پست ریاست جمهوری از یک حزب به حزب دیگر، چندان تغییری در سیاست داخلی به ویژه سیاست خارجی آمریکا در قرون اخیر مشاهده نشده است.

جنگ‌طلبی، سلطه‌گری، راه انداختن کودتاهای گوناگون و برخوردهای دور از شأن انسانیت حتی بهره‌گیری از بمب اتم (نمونه‌اش در جنگ جهانی دوم در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی) بر سر منافع نامشروع این کشور در اقصی نقاط عالم جزو خصوصیات ذاتی این دو حزب بوده است. آمریکا در کشتار مردم السالوادور، شیلی، ژاپن، ویتنام، گرانادا، کلمبیا، پاناما، فیلیپین، کوبا و کره شمالی گوی سبقت را از جنایتکاران تاریخ ربوده است. این کشور در قرن 20 و شروع قرن 21 همواره تاریخی سیاه را برای غالب حکومت‌های مستقل دنیا رقم زده است. تلاش برای تغییر دولت‌های مخالف سیاست‌های تجاوزگرانه و جنگ‌طلبانه آمریکا در سطح جهانی از سیاست‌های بدون بازگشت و تغییرناپذیر آمریکا در گذشته بوده است. تلاش برای تغییر دولت در کوبا در دهه 1360هـ.ش توسط کندی و در جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تاکنون و تهدید به بهره‌گیری از بمب اتم بر علیه این دو کشور را باید در همین راستا تفسیر کرد.
به راه انداختن جنگ‌های خانمانسوز در دنیا، حمایت از دولت‌های ظالم و ستمگر در جهان مانند حمایت بدون چون و چرا از محمدرضا پهلوی، حمایت از صدام معدوم در جنگ 8 ساله عراق بر علیه ایران، تجاوز به افغانستان و عراق در یک دهه اخیر و کشتار میلیون‌ها نفر از مردم بی‌دفاع این دو کشور و حمایت از رژیم صهیونیستی در طول تاریخ بیش از 60 ساله شکل‌گیری این رژیم جعلی و هزاران نمونه از سیاست‌های ضدمردمی و تجاوز و توطئه و غارت کشورهای ضعیف و گاه مستقل دنیا، پرونده جنایت آمریکایی‌ها را چنان قطور کرده است که مطالعه آن دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

همان گونه که گفته شد سیاست‌های دو حزب جمهوریخواه و دمکراتیک در آمریکا چندان تفاوتی با هم ندارند. تنها تفاوت جزیی را می‌توان در بهره‌گیری از قدرت سخت توسط جمهوریخواهان و استفاده از قدرت نرم توسط دمکرات‌ها مشاهده کرد. آخرین باری که جمهوریخواهان بر سر قدرت بودند یعنی زمان جرج بوش پسر بهانه حادثه 11 سپتامبر 2001م و حمله به ساختمان‌های دوقلوی تجاری این کشور در نیویورک بود که منجر به حمله خونین ویرانگر به افغانستان و عراق شد. اشغال و تحریم و تهدید و فشار به کشورهای مستقل و مخالف سیاست‌های قرون وسطایی آمریکا را باید به لیست سیاه جنایات آمریکا در طول قرون اخیر اضافه کرد. آمریکا با به راه انداختن دو جنگ 33 روزه بر علیه لبنان و 22 روزه بر علیه فلسطینیان در غزه در دهه اول قرن 21 و کشتار و ویرانی در این دو منطقه نشان داد که برای او قرن 20 و 21 فرقی نمی‌کند.
تمام حوادث فوق سبب شده است که آمریکا مورد تنفر مردم آزادیخواه و مظلوم جهان قرار گیرد. به همین خاطر آمریکایی‌ها که راهی جز تغییر برای بازسازی چهره منفور خودشان در دنیا نیافتند، تن به شعارهای صلح‌دوستی کاندیدای حزب دمکرات یعنی باراک حسین اوباما دادند که در ذیل ابتدا به زندگی‌نامه و سپس شعارهای او در رقابت انتخاباتی اشاره و آنگاه به تجزیه و تحلیل این شعارها و کارکرد بیرونی آنها از زمان روی کار آمدن او تاکنون خواهیم پرداخت.
1ـ زندگی‌نامه و آشنایی با گذشته اوباما

حسین باراک اوباما در 4 اوت 1961م در شهر هونولولو واقع در ایالت هاوایی به دنیا آمد. مادر وی زنی سفیدپوست از شهر ویچپا از ایالت کانزاس بود و تنها فرزند خانواده‌اش محسوب می‌شد.
 زندگی در شرایط بد اقتصادی از ویژگی‌های خانوادگی مادری او بوده است، به همین خاطر اجداد مادری اوباما در قرن 19 در حرکت‌های ضد برده‌داری آمریکا شرکت فعال داشتند. مادر وی در دانشگاه هاوایی موفق به درجه دکترا در رشته مردم‌شناسی شده بود. پدر اوباما سینیور باراک اوباما مردی سیاه‌پوست از روستای "گوگلو" در کنیا بود که در بچگی به شغل چوپانی اشتغال داشت. پدرش در دهه 1950م در کنیا برای استقلال این کشور تلاش می‌کرد.

پدر اوباما که در کنیا جزو قبیله تحت سلطه انگلیس بوده، توانست برای تحصیل در سال 1955 به لندن برود و از آنجا به عنوان بورس تحصیلی راهی دانشگاه هاوایی در آمریکا شود و به عنوان یک اقتصاددان از آنجا فارغ‌التحصیل شد. پدر و مادرش که در دانشگاه هاوایی برای یادگیری زبان روسی آموزش می‌دیدند، با هم آشنا شدند و این آشنایی سبب شد که آن دو در سال 1960م با هم ازدواج نمایند. این ازدواج خیلی دوام نداشت و در سال 1962م در حالی که اوباما تنها 2 سال بیش نداشت از هم جدا شدند. این جدایی باعث شد که پدر وی از آمریکا به کنیا بازگردد. مادر او هم بعداً با یک تبعه اندونزی ازدواج و به همراه پسرش اوباما به اندونزی هجرت کرد و بدین ترتیب اوباما چهار سال از عمرش را در این کشور گذراند. اوباما بعد از چهار سال دوباره به آمریکا برگشت و زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ را در ایالت هاوایی از سر گرفت. در همین دوران نونهالی و نوجوانی، تبعیض نژادی در جامعه آمریکایی به ویژه بر علیه سیاه‌پوستان تجربه ناخوشایندی را در زندگی او بر جای گذاشت. او در ده سالگی برای دیدار پدرش به کنیا رفت که در سال 1982م بر اثر تصادف در کنیا پدرش را از دست داد و مادر وی هم که از شوهر اندونزیایی خودش جدا شده بود بر اثر سرطان در سال 1995 درگذشت.

اوباما با بازگشت دوباره به آمریکا تحت سرپرستی پدربزرگ و مادربزرگ خودش قرار گرفت. اگرچه پدربزرگ و مادربزرگ اوباما مسلمان بودند ولی با رفتن او و مادرش به اندونزی و آشنایی‌اش با مسیحیت از همان ابتدا مجذوب این دین شد و به آیین دین مسیح(ع) درآمد. او در سال 1979 دوره دبیرستان را به پایان برد و برای تحصیل در رشته علوم سیاسی با گرایش روابط بین‌الملل وارد دانشگاه کلمبیا شد و در سال 1983 در همین رشته فارغ‌التحصیل شد. او در ادامه وارد دانشگاه هاروارد شده به تحصیل رشته حقوق پرداخت. اوباما در دانشگاه هاروارد با میشل رابینسون آفریقایی‌تبار آشنا و با وی ازدواج کرد و پس از اخذ مدرک دکترا در رشته حقوق در شهر شیکاگو اقامت گزید و در شغل وکالت حقوق مدنی مشغول به کار شد. او از سال 1992 تا سال 2004م به عنوان هیأت علمی در دانشگاه شیکاگو به تدریس دروس حقوق اساسی پرداخت.

2ـ اوباما از نمایندگی مجلس تا ورود به کاخ سفید
اوباما در رقابت‌های انتخاباتی مجلس سنای ایالتی در سال 1995م توانست از طرف حزب دمکرات وارد این مجلس شود و با سخنرانی‌های متعدد بر علیه جنگ آمریکا علیه عراق در سال 2003م بود که توانست زمینه ورود به کاخ سفید را فراهم نماید و به عنوان شخصیت ملی و بین‌المللی خودی نشان بدهد. او در 4 ژانویه 2005م وارد مجلس سنا شد و با شروع تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، توانست هیلاری کلینتون تنها رقیب حزبی‌اش را در کنگره ملی حزب دمکرات کنار زده و خود به عنوان نامزد این حزب در رقابت‌های انتخاباتی با حزب جمهوریخواه وارد عمل شود.
اوباما حمایت از حقوق همجنس‌گرایان، مبارزه با ایدز و حمایت از بیمه‌های اجتماعی برای قشر تنگدست و رفتاری به ظاهر مؤدبانه در مقابل مک‌کین از حزب جمهوریخواه توانست در فوریه 2007م حمایت مردم آمریکا را به نفع خودش رقم بزند. در تمام مدت دوره یک ساله تبلیغات ریاست‌جمهوری، او دائماً از تغییر (change) دم می‌زد و با محور قرار دادن همین شعار بود که در 4 نوامبر 2008 به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا از سوی اکثریت مردم انتخاب شد و بدین سان او با رأی سیاه‌پوستان، زنان، جوانان و کارگران به عنوان نخستین سیاه‌پوست آفریقایی‌تبار به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا انتخاب شد و در 20 ژانویه 2009 با مراسم تحلیف وارد کاخ سفید شد. او به عنوان چهل و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا و سیزدهمین رئیس‌جمهور از حزب دمکرات کارش را به عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا آغاز کرد.
3ـ شعارهای اوباما قبل از ریاست‌جمهوری

اوباما در سال 2007م در مقاله‌ای تحت عنوان "احیای رهبری آمریکا" کوشید تا در یک چهارچوب مشخص تصویری مطلوب از آمریکا را در آینده به تصویر بکشد، آینده‌ای که در گذشته با سیاست‌های غلط اسلافش چنان تیره و تار شده بود که به اعتراف نویسنده‌های منصف جز تنفر جهانی علیه این کشور حاصل دیگری نداشت. یک راه بیشتر جلوی استراتژیست‌های آمریکا باقی نمانده بود و آن ترمیم سیاست‌های خشن و ضدانسانی گذشته این کشور بوده است. همین امر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات را متقاعد کرده بود که سیاست تغییر بعد از رسوایی‌های به وجود آمده در شروع قرن 21، جنایات این کشور در زندان‌های ابوغریب در عراق، گوانتانامو در کوبا، بگ‌رام در افغانستان و بازداشت‌گاه‌های مخفی در اروپا و آشکار شدن شکنجه‌های قرون وسطایی در این زندان‌ها، تنها کارساز خواهد بود و آمریکا برای ماندن راهی جز شعار تغییر ندارد. در غیر این صورت باید شاهد افول قدرت آمریکا در اقصی نقاط جهان به ویژه خاورمیانه باشیم چنانکه برژنسکی در کتاب خارج از کنترل می‌نویسد: «ایران به طور بارزی مشتاق تسلط بر منطقه است و برای رفع سلطه آمریکا از منطقه نیز مهیاست، به طوری که ایران از سنت امپراطوری و از انگیزه‌های مذهبی و ناسیونالیستی خود در منازعه با حضور روسیه و آمریکا در منطقه برخوردار است. در این هدف ایران اکنون می‌تواند بر همراهی مذهبی همسایگان خود حساب کند. از این رو در شرایطی که مذهب و ناسیونالیسم علیه وجود یک وحدت مسلط منطقه‌ای به مخالفت برخاسته است، می‌توان گفت که در واقع قدرت آمریکا در خاورمیانه بر شنزار بنا شده است».

پس باید پا عقب کشید و سیاست فریب و حیله را به کار بست و تصویری انسان‌دوستانه و طرفدار حقوق بشر و رهایی مردم از یوغ استبداد و بردگی سر داد. این میسر نمی‌شد مگر با اتخاذ سیاست صلح‌دوستانه و آشتی‌جویانه با مردم تحت ستم و ظلم دنیا به ویژه خاورمیانه در قالب بکارگیری قدرت نرم به جای برخورد خشن و سخت، یعنی همسو کردن کشورهای دنیا به سیاست‌های چپاولگرانه آمریکا بدون توسل به اقدامات قهرآمیز و این امکان‌پذیر نبود مگر با اعلان سیاست‌های فریب توسط اوباما، که بار دیگر خود حاکی از ترفندی جدید از خوی تجاوزگری می‌نمود.
به خاطر همین استراتژی بود که اوباما با لحنی آشتی‌جویانه و متفاوت از جمهوری‌خواهان وارد عرصه پیکار در انتخابات ریاست‌جمهوری شد. آنچه واقعیت دارد این است که نباید ساده‌انگاری کرد و گفت که اوباما برای تغییر سیستم سرمایه‌داری و لیبرال دمکراسی آمریکا وارد کاخ سفید شده است. او با دست چدنی در زیر دستکشی نرم و مخملین آمده است. اوباما در دوران رقابت انتخاباتی و در مسیر ایجاد محبوبیت کاذب خودش، تلاش زیادی کرد تا نشان دهد که در جهت اعمال سیاست‌های آبراهام لینکلن است و اعلام می‌داشت من همان سیاست‌های ضد برده‌برداری لینکلن را ادامه خواهم داد و این تمام حرف‌های او را تشکیل می‌داد.

4ـ سیاست‌های داخلی و خارجی اوباما تا قبل از ریاست جمهوری

اوباما که با شعار تغییر در دو سطح داخل و خارج پا به عرصه سیاست گذاشته بود وعده‌های زیادی به مردم آمریکا در داخل کشورش داده بود که اهمّ آنها عبارت بودند از:

1ـ بازگرداندن وضعیت اقتصادی آمریکا به دوران شکوفایی گذشته.

2ـ تقویت بنگاه‌های اقتصادی کوچک آمریکا.

3ـ طرح نجات طبقه متوسط با کاهش مالیات برای طبقات متوسط به پایین تا 95 درصد.

4ـ افزایش کمک به نهادهای خیریه.

5ـ عدم تغییر بودجه مربوط به تحقیقات فضایی و آژانس ملی فضایی آمریکا (ناسا).

6ـ تساوی حقوقی برای همجنس‌بازان.

7ـ حمایت قضایی از سقط جنین.

8ـ اجرای قانون ضد تبعیض برای ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی در سال اول ریاست‌جمهوری.

9ـ کنار گذاشتن مدیران ضعیف دستگاه‌های اجرایی.

10ـ اصلاحات دولتی در سطح اجرایی.

11ـ کاهش هزینه‌های غیرضرور با استفاده از افراد مجرب.

12ـ کنار گذاشتن برنامه‌های ناکارآمد.

13ـ ایجاد تیم ویژه اجرای قانون در کاخ سفید.

اینها شعار انتخاباتی اوباما برای رقابت انتخاباتی سال 2007 تا 2008 بوده است. براستی آیا جامعه‌ای که سالها و دهه‌ها با سیاست‌های غلط سیاستمداران نادان گذشته اداره می‌شد، اجازه خواهند داد تا به یکباره فردی با خصوصیات ذکر شده دست به کارهای خارق‌العاده بزند؟ در میدان خارجی، اوباما مطالبی را ذکر کرد که مطرح کردن آنها خالی از لطف نیست. او در اعلان سیاست‌های خارجی‌اش نسبت به مناطق مورد مناقشه آمریکا نظراتی را ابراز داشت که در ذیل به تعدادی از این اظهارنظرها می‌پردازیم:
1ـ درباره افغانستان

زمانی که آمریکا در افغانستان مشغول کشتار مردم بی‌دفاع به بهانه حضور طالبان و القاعده در این کشور بود اوباما در دیداری که با حامد کرزای در کابل داشت وعده کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان را داده بود و همواره از سیاست‌های جمهوری‌خواهان انتقاد می‌کرد.

2ـ راجع به عراق

زمانی که کنگره آمریکا در دوم اکتبر 2003 مصوبه‌ای را برای حمله به عراق تصویب کرد و به دولت بوش اجازه حمله به این کشور را داد، اوباما با یک سخنرانی در جمع مخالفان جنگ در شیکاگو به تقبیح این مصوبه کنگره پرداخت. وقتی بوش پسر در 16 مارس 2003م اولتیماتوم 48 ساعته به صدام حسین معدوم در عراق می‌داد، باز اوباما در شیکاگو با آن مخالفت ورزید.

اوباما در ماه مه 2007 با تخصیص بودجه برای تحقیق درباره جنگ عراق در کنگره طرفداری کرد و اعلام داشت که اگر فرماندهی کل قوا را در اختیار بگیرد طی 16 ماه نیروهای آمریکایی را از عراق خارج خواهد کرد و تنها تعداد کمی از سربازان آمریکایی را در عراق باقی خواهد گذاشت.

3ـ در مورد فلسطین و رژیم صهیونیستی

اوباما در تمام دوران تبلیغاتی‌اش برای جلب‌نظر صهیونیست‌ها و به دست آوردن رأی یهودی‌ها، همواره خودش را نسبت به امنیت اسرائیل غاصب متعهد نشان می‌داد و می‌گفت طرحی را برای صلح اعراب و اسرائیل خواهد داشت. او شدیداً طرفدار پایتختی بیت‌المقدس برای اسرائیل بود و خواستار برخورد جدی با حماس در غزه و حزب‌ا... در لبنان شده بود.
4ـ در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران

مهم‌ترین بخش از تبلیغات فریب و نیرنگ و گاه تهدیدآمیز ریاست‌جمهوری اوباما به حرف‌های او درباره ایران اسلامی خلاصه می‌شد که اهم آنها عبارت بودند از:

1ـ گفتگو و مذاکره با ایران ابتدا در سطح پایین و بدون پیش‌شرط.

2ـ اگر ایران از مواضع هسته‌ای یعنی غنی‌سازی اورانیوم کوتاه بیاید، حاضر است مشوق‌هایی را به ایران بدهد.
3ـ حاضر به مذاکره مستقیم با مقامات جمهوری اسلامی.

4ـ جلوگیری ایران برای رسیدن به تسلیحات هسته‌ای.

5ـ معرفی ایران به عنوان خطرناک‌ترین کشور برای امنیت اسرائیل.

6ـ تشویق سرمایه‌گذاران به خروج سرمایه‌هایشان از ایران.

غیر از بندهای 1 و 3 در تمام موارد سیاست‌های تبلیغاتی اوباما نشان از عدم تغییر استراتژی‌های آمریکا در قبال ایران بوده است.

5ـ موضع‌گیری اوباما نسبت به سایر مناطق دنیا

اوباما درباره سیاست‌هایش نسبت به کره شمالی، مذاکره مستقیم با این کشور را برای از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای مطرح می‌کرد. او در طول رقابت انتخاباتی‌اش عنوان کرد که سیاست تنش‌زدایی را درباره چین و روسیه بعد از روی کار آمدن اعمال خواهد کرد. او به فکر جلب حمایت دو کشور چین و روسیه برای همکاری با آمریکا در بحران‌های بین‌المللی مانند پرونده هسته‌ای ایران و کره شمالی بود. در همین راستا اوباما به روس‌ها پیغام داده بود در صورت روی کار آمدن نسبت به سامانه موشکی آمریکا در بعضی از کشورهای اروپایی تجدیدنظر خواهد کرد. البته حمایت‌های آمریکا از گرجستان بعداً در زمان ریاست‌جمهوری در جنگ اوسیتای جنوبی که مورد مناقشه روسیه و گرجستان بود، نشان داد که تمام وعده و وعیدهای اوباما شعاری بیش نبوده و تنها در حد ابزارهای تبلیغاتی برای رسیدن به کاخ سفید خلاصه می‌شده است. در ادامه این نوشته نشان خواهیم داد که در این چند مدتی که از ریاست‌جمهوری اوباما می‌گذرد نه تنها سیاست‌های آمریکا رو به بهبودی نداشته بلکه دیوار بی‌اعتمادی بین آمریکا و کشورها و مردم دنیا بلندتر و بلندتر هم شده است.
5ـ اوباما بعد از انتخاب شدن

امروز که حدود دو سال از روی کار آمدن اوباما به عنوان ریاست‌جمهوری آمریکا می‌گذرد، بر همگان ثابت شده است که شعارهای تبلیغاتی اوباما چیزی اضافه‌تر ازسیاست‌های رؤسای جمهور سابق آمریکا در دوره‌های اخیر نبوده است بلکه با تهدید هسته‌ای ایران پا را از گذشتگان هم فراتر گذاشته است.
در داخل آمریکا، اوباما نتوانسته است که به وعده‌هایش در ابعاد مختلف به ویژه اقتصادی عمل کند. بحران اقتصادی که از سال‌های 2007 میلادی شروع شد، هنوز فروکش نکرده است. بحران مسکن همچنان ادامه دارد و هر روز بر تعداد بی‌سرپناه‌هایی که با اعتبار بانکی صاحب خانه شده بودند، افزوده می‌شود. اختصاص بودجه 787 میلیارد دلاری اوباما هم نتوانست در بخش مسکن تحولی را ایجاد نماید. بیکاری در این کشور در دوره او نه تنها کم نشد که بیشتر هم شد. بسیاری را در داخل آمریکا اعتقاد بر این است که سیاست‌های اقتصادی اوباما نتوانست جلوی بسیاری از مشکلات اقتصادی این کشور را بگیرد. رکود اقتصادی، کسری بودجه و بیکاری حتی در خوشبینانه‌ترین برآوردها در دهه‌های آینده برای آمریکا ادامه خواهد داشت. این آشفتگی‌های اقتصادی سبب شد که بعضی‌ها معتقد باشند، قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا در حال افول است و سخنان نه‌ چندان دلچسب و گاه امیدوارکننده اوباما در ماه‌های اخیر نخواهد توانست شرایط را به نفع مسایل داخلی آمریکا تغییر بدهد.

بعضی از خبرگزاری‌ها مانند آسوشیتدپرس در ارایه اخباری اعلام کردند: «میلیون‌ها آمریکایی که در همین هفته پای تلویزیون خود نشسته و به امید شنیدن راه حل تازه برای مشکلات خودشان هستند، معتقدند که موضع آنها بهتر از زمانی که اوباما به کاخ سفید رفت، نیست».

شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در 24 بهمن 1388هـ.ش در خبری اعلام کرد که اوباما از وعده‌هایش عدول کرده است. این شبکه در ادامه گفته که باراک اوباما در سال 2008 در هنگام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا وعده زیادی به مردم این کشور داد. اما گذر زمان نشان داد که باراک اوباما به وعده‌های خود عمل نکرده است. او زیر قول‌هایش زده است و همین مسأله از علل اصلی کاهش محبوبیت او نزد افکار عمومی آمریکاست.

مؤسسه نظرسنجی گالوپ اعلام داشت، اوباما ظرف یکسال با کاهش محبوبیت از 85 درصد به 53 درصد رسیده است که در مقایسه با سایر رؤسای جمهور آمریکا در مدت مشابه در 50 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

بودجه نظامی آمریکا در دوران اوباما تنها در سال 2009 حدود 4 برابر بودجه سال 2008 رقم خورده است. اخبارهای رسیده از بازگشت سربازان آمریکایی از عراق و افغانستان برای خانواده‌های آمریکایی نگران‌کننده است. افسردگی، خودکشی، مرگ و جراحت بسیاری از این سربازان، آینده‌ای اسفبار را برای جامعه آمریکایی رقم زده است. عدم موفقیت اوباما در بازسازی و ترمیم اقتصادی و اجتماعی جامعه آمریکا از همین الان دمکرات‌ها را به تکاپو انداخته است. به اعتقاد بعضی‌ها اوباما یقیناً در آینده کرسی‌های سنای آمریکا را از دست خواهد داد و فروپاشی او در داخل خیلی زودتر از آنچه که محتمل بود در حال اتفاق افتادن است.

در ابعاد بیرونی، زندان‌های گوانتانامو، ابوغریب و بگرام هنوز به فعالیت‌های خودشان ادامه می‌دهند و اوباما موفق به بستن آنها نشده است. ادامه حمایت آمریکا از رژیم جعلی صهیونیستی در اسرائیل غاصب به ویژه در جنگ 22 روزه غزه که بعد از روی کار آمدن اوباما صورت گرفت، پرده از شعارهای دروغین طرفداری از صلح و آرامش اوباما برداشته است تا جایی که تحلیل‌ها را به این سو جلب کرد که حزب دمکرات آمریکا با رژیم صهیونیستی بسیار هماهنگ‌تر از حزب جمهوریخواه است. اوباما در صحنه فلسطین اشغالی همان نقشه‌ای را به اجرا گذاشته است که سران زیاده‌طلب این کشور در گذشته صحنه‌گردان آن بوده‌اند. به همین خاطر برژنسکی در هفته‌های اخیر گفته است اوباما بالاترین نمره را در لفّاظی و حرف زدن اخذ کرده و کمترین نمره را در عمل به دست آورده است.

سکوت معنادار رئیس‌جمهور دمکرات و به ظاهر صلح‌دوست آمریکا در اجرای نسل‌کشی غزه و دفاع بعدی وی از جنایت‌های صهیونیست‌ها، امیدهای بسیاری از دوستان وی در خاورمیانه را بر باد داده است. آمریکا در راستای کمک به رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر 202 میلیون دلار برای تقویت پدافند رژیم صهیونیستی اختصاص داده است. حضور خانم رایس سوزان به عنوان مشاور امنیت ملی اوباما و سپردن معاونت رئیس‌جمهوری به جوزف بایدن و ابقاء وزیر دفاع به نام رابرت گیتس نشان از حضور فعال صهیونیست‌ها در کابینه اوباماست.
راجع به عراق و افغانستان اوباما نه تنها به وعده‌هایش عمل نکرد بلکه اعلام داشت در عراق خروج نیروهای آمریکایی تدریجی خواهد بود. این در حالی است که در این روزهای اخیر اوباما زیر همه وعده‌هایش زده است و گفته که اگر فرماندهان نظامی آمریکایی احساس خطر کنند خروج نیروهایش را متوقف خواهد کرد. در عراق، آمریکایی‌ها به اینجا رسیده‌اند که بعثی‌ها را دوباره به قدرت برگردانند و این مسأله در انتخابات اخیر مجلس عراق کاملاً قابل مشاهده بوده است که با مخالفت‌های مردم عراق تا ‌اندازه‌ای این سیاست ناکام مانده است.
درباره افغانستان نه تنها وعده کمک‌های مالی به این کشور توسط اوباما عملی نشد بلکه اعزام نیروهای بیشتر به این کشور جهت سرکوب مردم بی‌دفاع آن سامان توسط اوباما در دستور کار قرار گرفت.

راجع به ایران علیرغم همه وعده‌های داده شده اوباما در جهت مذاکره بدون پیش‌شرط با ایران در جهت حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران و دیگر موارد، دیدیم که مانند سایر رؤسای خلف خودش تحریم یک ساله دیگری را بر علیه ایران در 15 مارس 2009م به امضاء رساند . هم او در طول انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری با اظهارات سخیف و مداخله‌گرانه بارها از اغتشاشگران و اراذل و اوباش حمایت کرد.

اوباما که مدعی برداشتن گام‌های بلند برای بهبود روابط با ایران بوده است، اخیراً بودجه 55 میلیون دلاری پنتاگون را برای جنگ نرم و همراهی با مخالفان نظام جمهوری اسلامی و علیه ایران امضاء کرده است.

در هر حال ایران هسته‌ای در عرصه سیاسی، مهم‌ترین معضل و چالش برای اوباما به حساب خواهد آمد. کابوس خودکفایی در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای، عدم وابستگی به خارج برای ساخت تجهیزات هسته‌ای به منظور مقاصد پزشکی و صلح‌آمیز، توانمندی‌های دانشمندان هسته‌ای ایران، غنی‌سازی قریب به 20% ایران، حمایت بیش از 118 کشور عدم تعهد از فعالیت هسته‌ای ایران و همایش میلیونی مردم مسلمان ایران در 9 دی و 22 بهمن سال 1388 و نیز صلاحیت رهبری و رئیس‌جمهوری ایران در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی برای آمریکایی‌ها جز ذلت و خواری، چیزی را به همراه ندارد.

به اعتراف بسیاری از کارشناسان، تشدید تحریم دلخواه اوباما و تهدیدهای هسته‌ای او بر علیه ایران، برای او دستاوردی نخواهد داشت، بلکه این امر به تلاش و مجاهدت و پیشرفت ایرانیان در زمینه‌های مختلف از غنی‌سازی اورانیوم گرفته تا پرتاب ماهواره امید، توسعه صنایع نظامی تا بخش‌های پزشکی و نانوتکنولوژی و صدها مورد از این دست می‌انجامد و دورنمای روشن در انتظار ایران اسلامی خواهد بود.

اصرار در حملات نظامی کور آمریکا در افغانستان، پاکستان، عراق، یمن و فلسطین در ما‌ه‌های اخیر شکست سیاست‌های صلح‌طلبانه اوباما را به همراه داشته است. شکست سیاست‌های آمریکا در آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه و کوبا را هم باید بر ناامیدی و یأس کاخ سفید ‌نشینان اضافه کرد. البته تمام این حوادث دوره حکومت دو ساله آقای اوباما نشان داد که هیچ چیزی در آمریکا تغییر پیدا نکرده است و به افراد ساده‌لوح داخل ایران هم با این درس را داده باشد که به شعارهای توخالی و صلح‌طلبانه آمریکایی‌ها دل خوش نکنند. چه تعبیری زیباتر از بیان مقام معظم رهبری که فرمودند: «آمریکایی‌ها با میدا‌ن‌داری اوباما، با شعار روباه صفتی یعنی فریب و نیرنگ به صحنه سیاست داخلی و خارجی پا گذاشتند و سرانجام به گرگ صفتی که درنده‌خویی از خصوصیات آنهاست، رسیده‌اند».
نتیجه

آنچه در این نوشته، مورد دقت نظر بود، این بود که باراک حسین اوباما رئیس‌جمهور دمکرات آمریکا که از سال 2008م کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا را در اختیار گرفت، چقدر توانسته است آنچه را که در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری گفته در عمل پیاده کند. در طی تحقیقی دیدیم که این شعارها چیزی جز دروغ و مکر و ریا برای بازسازی چهره منفور آمریکا نزد ملت‌های دنیا نبوده است و تاکنون چیزی از سیاست‌های تجاوزکارانه آمریکا کم نکرده است.
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